
  
  
  

  اسناد قنات گلشن آشتيان
  

  اسداالله عبدلي آشتياني

  

  خ1311 خورشيدي تا 1299 آشتيان از 1تلگراف سيدضياء الدين طباطبايي و اسناد قنات گلشن
  
  »بخش اول«

ق از طرف 1261ر سال ابن ميرزا حسن مستوفي آشتياني پس از پدرش د) ق1303ق ـ 1227(ميرزا يوسف آشتياني معروف به آقا و ملقب به مستوفي الممالك 
  . الممالكي گرفت محمد شاه قاجار لقب مستوفي

 180به همين منظور حدود . هاي موات گلشن را آباد سازد وي تصميم گرفت زمين: ق به مسقط الرأس خود آشتيان آمد و به كشاورزي پرداخت1268در سال «
آدينه و نارضايتي زارعين ] دشت[در دشت گلشن آفتابي ساخت؛ اين اقدام سبب كاهش آب حلقه چاه در حاشيه تقريبي مسير حفر كرد و با مشقت فراوان آب را 

شد، ولي  مستوفي از اين اعمال مطلع مي. هاي حفر شده را با خاك و سنگ پر كردند كشاورزان بناي داد و فرياد برداشته و بارها گاه و بيگاه چاه. خرده كار گرديد
. كم دست از مخالفت برداشتند و به همان مقدار آب قليل اكتفا كردند ها وقتي سنگ زيرين را سخت ديدند، كم اي داد، آدينه ميآميزي از خود بروز ن واكنش تحريك

  2».در دورة سلطنت احمدشاه هنوز آب از آسياب نيفتاده بود
، دشت گلشن آشتيان )جناب آقا(الممالك  وسف مستوفي، فرزند ميرزا ي)ش1311ق ـ  .  ه1291(الممالك آشتياني  ق ميرزا حسن خان مستوفي1337در سال « 

، فرزند جناب حاج آقا ابراهيم آشتياني، به مبلغ سه هزار و چهارصد تومان ]جمالي[معتمدالسلطان ميرزا حسين خان: را، كه از پدرش به ارث رسيده بود، به
  ».3فروخت

خان عطائي و برادرش اربابعلي و حاجي رمضان بيك حضرتي و چندين نفر از   عبدااللهق چهار دانگ گلشن را به ميرزا1339خان جمالي به سال  ميرزا حسين
 دوباره ادعاي قبلي خود مبني بر 4با كنار كشيدن مستوفي از مالكيت دشت مزبور، مالكين آدينه به رهبري آقا شيخ جعفر شهرابي«. خرده مالك آشتياني فروخت

ادند و چون ملك آدينه داراي موقوفات بود كشاورزان آدينه،كه حامي استخوانداري نداشتند، در وجود آقا شيخ برگشتن آب قنات گلشن به سمت آدينه را سر د
  ».5ها برآمد اي جعفر صلابت و پايمردي ديدند و گردش جمع شدند، مرحوم شيخ جعفر هم در صدد رفع غائله به نفع آدينه

                                                 
  .تلاف بود خورشيدي اخ1311 هجري تا 1268دو دشت كشاورزي آشتيان كه بين مالكين آن از سال : دشت گلشن و آدينه. 1
  
  .207، ص 1382حضرتي، صادق، رجال و مشاهير آشتيان ـ با مقدمه محمد ابراهيم باستاني پاريزي، قم، نشر الماس، . 2
  
  .367رجال و مشاهير آشتيان، ص. 3
  
اكثر علوم متداول زمان خود تبحر داشت و به وي در . حسن از مشاهير روحاني قرن سيزدهم است ش، فرزند حاج1239متولد ) عسگري(االله حاج ميرزا جعفر شهرابي آيت. 4

ش به رحمت 1320و به سال . درجه اجتهاد نايل آمده حدود چهل سال از عمر پر بركت خود را در آشتيان به ارشاد، تدريس، توليت موقوفات و پيشوائي جماعات مشغول بود
  .به خاك سپرده شد) س(ايزدي پيوست و در قم در صحن آيينه حضرت معصومه 

  
  .181همان منبع، ص . 5



الممالك صورت  هاي گلشن، كه توسط ميرزا يوسف مستوفي شد در موضوع حفر چاه محسوب ميآقا شيخ جعفر چون توليت موقوفات و پيشواي ديني مردم 
االله حاج عبدالكريم حائري برد تا به  حتي تعدادي از كشاورزان را جمع كرده با خود به قم نزد آيت. گرفته بود و اختلاف آن تا اين زمان ادامه يافته بود، مداخله كرد

  .پس از سالها كشمكش و جدال پراكنده محلي ميان منازعان، سرانجام كاري از پيش نبرد. نحوي قضيه را خاتمه دهد
و از حكومت نظامي عراق خواسته كه در امور . ش و در اثناي همين منازعات تلگرافي به قم فرستاد1300] ارديبهشت[سيدضياءالدين طباطبايي در سال ثور 

  . آشتيان دلجويي كندحقوقي دخالت نكند، و از علماء عظام و اهالي 
خان جمالي آشتياني از يك طرف و آقايان  ها بالا گرفت و جدال اصلي بين ميرزا حسين ش اختلاف بين مالكين گلشن بر سر مخارج حفر چاه1304از سال 

ش با پادرمياني ميرزا علي 1311پايان به سال اين جدال در . ميرزا عبداالله خان تاجر، اربابعلي برادر ميرزا عبداالله و حاجي رمضان بيك از سوي ديگر شروع شد
شوم ميرزا حسين خان  يادآور مي. انجاميد اصغرخان ماجدي گرگاني، وكيل عدليه اعظم در تهران، و ميرزا اسماعيل خان مستوفي نورائي آشتياني به مصالحه 

  .جمالي خود كارمند وزارت عدليه در تهران بود
  
  

  )341سند (1سند شماره 
  ]يدضياءالدين طباطبائي رياست وزارت از طهران به قم به اهالي و علماء عظام آشتيان بابت حفر چاه قنات گلشن آشتيانتلگراف س[

  87نمره قبض              طهران
  49نمره تلگراف               بقم

ي آشتيان به قم آمده تلگرافاً متظلّم هستند توسط آقايان علماء عظام و اهالي آشتيان معترضين قم حكومت نظامي عراق جمعي از آقايان علماء محترم و اهال
آبي و خسارت و عرست عموم را فراهم كرده است و از طرف مأمورين حكومتي هم مداخله  كه ميرزا حسين بواسطه حفر قنات گلشن در وسط قصبه اسباب بي

مائيد قنات مورد دعوي را بتصرف متصرف سابق ايضاً و مأمورين شود چون رسيدگي اين قبيل امور از وظايف عدليه و فعلاً عدليه آنجا تعطيل است قدغن ن مي
 سيدضياءالدين 1405] نمره[، ] خورشيدي1300ارديبهشت [ ثور 13حكومتي اقدامي ننمايند تا عدليه تشكيل و با اين كار رسيدگي و حكم قطعي صادر گردد 

  طباطبايي رياست وزراء حمل بهر تلگرافخانه قم
  

  )2/204سند  (2سند شماره 
 چاله ميدان منزل قمر خانم حضور مبارك عمدة التجار و 9از آشتيان به عراق8»فدائيان گلشن «7 و آقا غلامعلي6نامه ميرزا زين العابدين[

  ] آشتياني10الاعيان آقا ميرزا عبداالله خان تاجر
  ] هجري13 [39پنجم ذي قعده ] به تاريخ[
  

كه وجود محترم در كمال صحت و استقامت ] خواهم[اميدوار خاهم . رسانم  لاص بندگي به عرض عالي ميتصدقت شوم ـ پس از اداي تقديم برسم ارادت و اخ
از حال چاكران استحضار فرمائيد اله الحمد نعمت سلامتي موجود است و بدعاگوئي آن وجود محترم اشتغال داريم در موضوع كار . و اعتدال و عافيت بوده باشد

                                                                                                                                                                                
  
  )عطائي(االله عطائي آشتياني و پسر برادر ميرزا عبداله خان تاجر   فرزند مشهدي حبيب. 6
  
  تاجر آشتياني داماد و دفتردار حجره ميرزا عبداالله تاجر در بازار آشتيان. 7
  
و مورد مناقشه . بود)  ق1303ق ـ 1227(تدا متعلق به ميرزا يوسف مستوفي الممالك خيز كشاورزي آشتيان كه در اب هاي حاصل  يكي از دشتطرفداران دشت گلشن آشتيان، . 8

  .جهت حفر چاه قناعت با مالكان دشت آدينه آشتيان بود
  
  سلطان آباد يا اراك فعلي. 9
  
  . آشتياني از مالكين بزرگ دشت گلشن آشتيان بودندخان جمالي  او و ميرزا حسين). ش1324ق ـ 1300(از تاجران بنام اواخر قرن سيزدهم هجري فرزند كربلايي اكبر . 10
  



نمائيم اين است آقايان مئمور وارد منزل آقا معتمد  خواسته باشيد از روز قبل تا اساعه كه اين عرايض را عرض مي] مأمورين [قناعت گلشن و ورود مئمورين
 را نهار را در آنجا صرف بعد از نهار تشريف آوردند منزل خودتان بعد از مذاكره و صرف چاي فرمودند فردا صبح مقني حاضر نمائيد و شيريني ما.  شدند11الاياله

آقاي آقا ميرزا عبداله خان در اين خصوص دستوري ندادند خوب است صبر نمائيد اطلاع به خودشان بدهيم هر چه معلوم . چاكران عرض نموديم. هم معلوم كنيد
نمائيد بعد از خواهش خيلي زياد كه بايد نقد رد . را نمودند] عدد به سياق[فرمودند اطاعت خواهد شد، قبول نكردند و با كمال جديت گفتگوي دويست تومان را 

 روزه مئمورين هم براي اطلاع حركت نمودند براي منزل آقاي معتمد الاياله 5يكصد تومان نقد و هفتاد و پنج تومان قبض. بيست و پنج تومان را تخفيف دادند
 را فرستاديم كه تكليف مقني و 12 نشد تا اينكه آقاي ارباب عليهرچه چاكران انتظار تشريف فرمائي آقايان را كشيدم كه از منزل معتمدالاياله تشريف بياورند

عمله را معلوم نمايد در آنجا هم مدتي بالاي معتمد الاياله مذاكرات نمودند ايشان هم فرمودند بايد شيريني و حق الزحمت به من بدهيد تا واصل كار بشويم و الا 
 ايشان هم قبض يكصد تومان از آقاي ارباب علي گرفته تا نهار چاي را صرف نمودند، شام ة  بهر جهممكن نيست كه چرخ را سر چاه بگذاريد. ما پيشرفت بكند

به منزل معتمد الاياله نبودند باز براي كسب تكليف آقايان . با كمال منت مزد عمله و مقني كار نكرده را پرداختيم و سپرديم كه براي فردا بيايند كار كند. شد
  ورين ميرزا محمد را باز نموده به اسم اينكه رضا خان را مئم هم انجمن خانه13آدينه
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بعد موقع حركت آقاي . آوري نموده آقاي معتمدالاياله و مئمورين را خواسته در آنجا كه نمايش عموم را بدهند تا ظهر مئمور در آنجا ماند ميروند جمعيت را جمع
روز پنج حكم ثانوي حضرت اشرف آقاي سردار . چهار روز را آقايان به اين نحو گذراندند. دستور ثانوي از عراق برسدمعتمد الاياله دو روز مهلت به ايشان داد تا 

هاي وكيل حاجي آقا شريف برد منزل آقاي معتمد الاياله تقريباً تا    را فرستاديد مئمورين زيارت نمودند آقاي عزيز قلي خان با مقني و عمله آمد سر چاه14بختيار
جمع، بعد از آنجا رفته در مسجد جمعه كسي واهمه 15زنهاي آقايان با كمال بزك در منزل آقاي آقا شيخ جعفر. به غروب مانده مشغول خالي شدن چاه بوديمسه 
شته آقاي معتمد و مئمورين براي  را سنگ زياد زدند در آنجا بناي داد و فرياد گذا16اند براي منزل آقاي معتمد الاياله در حجرها از طول بازار حركت نموده. نكرد

 18شوند امر فرمودند بار چرخ را از سر چاه برداشته و خودشان در موقع آمدن زن آقاي ميرزا احمد و زن آقا فرج اله و زن آقا ميرزا محمد شريف17اينكه زنها وِلا 
اين حركت را ديده بودند از . كردند  براي گردش از آن محل گذر مي19انآقاي عزيز قلي خ. هاي سرچاه را ريخته بودند كه باز پر شود رفته بودند سر چاه و سنگ

 
  .خان معتمدالاياله بزرگ  نايب حكومت آشتيان و مضافات و پسر ميرزا محمد رفيع» كوچك«العابدين خان معتمد الاياله   ميرزا زين. 11
  
  .برادر ميرزا عبداله تاجر آشتياني و يكي از مالكان گلشن. 12
  
  .كشاورزي آشتيان كه مالكان اين دشت با مالكان دشت گلشن بر سر حفر قناعت درگير بودندخيز  هاي حاصل  يكي از دشت. 13
  
  .نايب حكومت عراق و مضافات، خير االله بختياري چهارلنگ معروف به هژبر السلطنه يكي از فاتحان طهران در كنار سردار بختياري است. 14
  
فرزند حاجي حسن از مشاهير روحانيون قرن سيزدهم هجري و مورد احترام و وثوق همه اهالي )  ش1320 ش ـ1239) (عسگري(االله حاج ميرزا جعفر شهرابي  آيت. 15

  .آشتيان
  
  .هاي بازار آشتيان كه اكثر آن متعلق به ميرزا عبداله تاجر بود دكان. 16
  
  .پراكنده، پخش. 17
  
  .شريفي آشتيانيها و خاندان  از تجار بنام بازار آشتيان و يكي از مخالفين سرسخت گلشني. 18
  
  .يكي از مأمورين و گماشته نظامي سردار بختياري هژبرالسلطنه حكومت عراق است. 19
  



عزيز قلي خان از آنجا آمده .  را هم نشان داده بود چند نفر تفتيش نموده كه اين چاه را كي پر نموده يك نفر خيرانديش بيان واقعه را گفته و حجره ميرزا احمد
خيلي مفصل زدند و دو نفري از در حجره خودش تا منزل آقاي معتمدالاياله كشان كشان و كتك زنان ] ناخوانا.. [...بودند براي بازار ميرزا احمد را گرفته شلاق 

آقا شيخ ] ؟[اين فلان فلان شده چه شد . همين قرار كه اسم بردند 20االله به سراغ آقا فرج. بردند آنجا هم او را با كمال احترام در طوي طويله خليلي كرده برگشتند
به . ها رفته منزل معتمدالاياله طوي طويله بسط نشسته كه بايد ميرزا احمد مرخص شود اي شب شد آدينه. ده تشريف بردند شهراب كه كسي او را پيدا ننمايدرا دي

  . خواهش خيلي زياد مرخصي او را دادند ولي ساعت هفت تا صبح شد
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باشيم ولي كار  ها مي ول كار بوديم تا شام ابداً دياري ديگر سرچاه نيامد و تا اساعه مشغول خالي شدن چاهكليه چاكران با آقايان مئمورين آمديم سرچاه مشغ

باشد ولي خيال مئمورين اين است  پنج نفر مقني هم الساعه سر چرخ مي. كنم يك ماهه تمام عمل بشود و كليه را خراب نموده گمان مي. برد، خيلي كار دارد مي
كنم اگر چنانچه مئمورين به اين حال حركت   ت حلقه چاها را كه پوشيده است آب نشان نموده حركت به شهر نمايند همين قدر عرض ميكه همين فردا هف

ديگر صدا از كند و   ولي الحق و الانصاف كار هم مي. ماندن آقايان در اينجا خيلي مخارج دارد. كند مسبوق باشيد  نمايند كار بعد از رفتن آنها ابداً پيشرفت نمي
باشد ماها كه شب و روز براي پذيرائي خدمت او هستيم همين قدر يك جزئي خُلق تنگي   آيد بملاحظه اينكه عزيز قلي خان شراب هفت آتشه مي  دياري در نمي

اشرف آقاي سردار بگيريد كه تا زماني كه كنيد حكمي از حضرت   كند شما كاري كه مي  نمايد ديگر طوي اطاق جرئت نداريم برويم معلوم است اين مئمور كار مي
فقط آقاي عزيز قلي خان هم براي ماندن . ما كار داريم اين آقايان بمانند هر روز كه قدري كار رو براه بشود اطلاع خواهيم داد اگر چنانچه آقاي سردار قبول نمايد

گذارم   ايد هشتاد و پنج تومان قبض را بدهيد و الا بسر سردار، چرخ سر چاه نميحاليه مختاريد عرض ديگر ديروز گذشته سخت گرفته كه ب. در اينجا كافي است
كند گاهي به شوخي گاهي به جدي شايد خداي ناكرده جدي باشد اين است   چون پاي اجبار پيش بود نقد پرداختيم و حاليه هم مذاكره يكصد تومان ديگر مي

ئيد و استدعاي عزيز قلي خان و وكيل حاجي آقا اين است كه اگر آقاي سردار مذاكره وجه نمودند يكصد دهم كه تكليف معلوم فرما  اطلاع به حضرت عالي مي
عقيده چاكر آن هم براي اين است كه همين نحو رفتار نمايند به واسطه اينكه اگر سواي اين كار رفتار شود خيلي با خَسي . تومان بفرماييد بيشتر داده نشود

  چاها] رشته[انشاء اله طيره . باشد   خواهد افتاد و اساعه هم چرخ پشت برج حاجي ميرزا غلامحسين مينمايد و كار هم عقب  مي
شود و انشااله روزه سه مشغول   دو روز ديگر خالي خواهد شد آن وقت بايد مشغول كول نشاندن و پاك كردن چاها شد كه آب را رد نماييم حاليه كه آب رد نمي

و آقاي معتمدالاباله داده شده بود اقل حضور مبارك ] مأمورين[خواهيم شد كه صداي مردم بيفتد در خصوص وجه كه ممورين ] پلهچهل  [21كندن گود قرخياق
عرضيه عرض نموديم و قاصد هم تعيين شد كه ساعت چهار حركت نمايد آقاي اربابعلي از اين مطالب مسبوق شدند فرمودند ابداً اطلاع دادن لازم نيست آن 

 بايد داده شود در عراق به حضرت اشرف آقاي سردار داده شده حاليه اينها فرعاً چون يك انداز چاك آنهم ديديم دادن اين وجه لازم است و پيشرفت كار پوليكه
كنند و نتيجه   ن در محل كار ميبواسطه اينكه مأموري. خيلي بهتر است كه اين وجه را ندهي ابداً كار پيشرفت نخواهد نمود عريضه را از قاصد گرفته و پاره نموديم

خواستند خرابي درست كنند خيلي راحت بود به خصوص چاه خانه ميرزا جواد از قرار مذاكره مأمورين خيال دارند چاه در خانه مشهدي   بود اگر مي  مشخص مي
آيد به ملاحظه اين كه اين دو حلقه چاه را سوراخ نموديد به   درآوردن ابداً فايده ندارد و رشته كار هم در دست نمي] چهل چاه[احمد خالي نكنيم غرخ خياب 
كنند فوري براي اين دو حلقه چاه حكم مجدد بگيريد   گوييم اين دو حلقه هم پر شده است مأمورين قبول نمي  آيد هر چه ما هم مي  رودخانه كله آب از آنجا در مي

پولي خدا شاهد است  كليه پول چاكر   كنند امان از بي  رسانند و عرض مي   علي حاضرند سلام ميكه صداي مردم از براي آب بيفتد عرض ديگر جناب واسل غلام
كند كه قبض   باشد تكليف از براي وجه معلوم نمائيد كه كار نخوابد در قبض قبلي عباس آقا رمضنعلي كه بشما دادند ژاندارم آمده است مطالبه مي  دو تومان مي

باشد التزام پنج روزه داده شد كه قبض را از عراق بخواهيم فوري بفرستيد كه خيلي لازم است و قبض در    ايشان خدمت شما ميكل بدهيد از آنجايكه قبض
 .العابدين و آقاي غلامعلي فدائي گلشن  زين] امضاء[باشد در خدمات حاضريم با كمال افتخار   حجره هم نمي
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  .كردند استفاده مي
  



شتيان به عراق چاله ميدان منزل قمر خانم خدمت آقا ميرزا عبدله خان تاجر آشتياني در موضوع قنات العابدين عطائي از آ نامه آقا زين[
  ]گلشن آشتيان

  ]ق13[39المكرم   شوال14بتاريخ 
  

بان خواسته  رقم مبارك محترم الساعه بتوسط كربلائي قربان آهوئي زيارت شد از سلامتي وجود محترم كمال شعف روي داد از حال اينجان–فدايت شوم 
اله در موقعيكه در  گذارند آني راحت باشم در موضوع ادعاي آقا فرج اند و هيچ نمي باشيد ملاحظه ناحسابي و آنتريك بازي اين مردم بكلي سلب آسايش را نموده

خود را به ميرزا اسمعيل خان صلح نموده و به ده اله ادعاي  محضر شرع نتوانستند اينجانبان را محكوم نمايند و دست آنها از همه طرف بريده شده حاليه آقا فرج
  . دانم كند، نمي نمودند، حليه ظاهر باطل شهره مي باشد يعني اول هم در باطن آنتريك مي شاهي و ايشان طرف محكمه مي

ر و زندگي هم افتاديم هيچ جزو حساب نباشد تكليف ماها با اين پيش آمد چيست و تقريباً تا بحال معادل چهل تومان ضرر واقعي وارد آوردند يعني هر چه از كا
كنم و دفتر و حساب اين گوسفند كليه  همين قدر بشما عرض مي. شويد كه اين ضرر نفعش به كي رسيده است الاشاره لابد خودتان هم مسبوق مي العاقل في

شود   حرف حسابي را بايد اجرا نمايد در اين ولايت امروزه پيدا نميولي آنكسي كه . گوسفند را حاجي ابراهيم فروخته و هيچگونه حرفي بما ندارند. موجود است
مگر انشااله ورود حضرت سردار و معزول شدن آقاي باصرالملك دادرسي پيدا شود و الا كار خيلي مشكل است بواسطه ينكه هر جور استشهاد بخواهند درست 

اين آقايان بگردن كلفتي و قلدري كار ] فقط[ند و كار هم از مسلماني و غير مسلماني گذشته فقت زن  مان يك مهر بكار نمي  نمايند ممكن است و ابداً براي الآن
كنم تكليفي اگر ممكن   رسانم استدعا مي  رسانم خدمت آقاي آقا ميرزا ابولفضل و استاد حسن و عباس آقا سلام مي  كنند خدمت و اصل رمضان بك سلام مي  مي

جناب آقا مشهدي حبيب حاظرند احوال پرسي هستند در خدمات و فرمايشات با كمال افتخار . قوم بفرمائيد كه طي گفتگو بشوداست سواي اين كار معلوم و مر
  .       حاظرم رجوع فرمائيد

  العابدين عطائي  زين] امضاء          [            
  

  )3/13 و 2/13 (4سند شماره 
] معروف به آقا[الممالك آشتياني،    هران خدمت اشرف جناب آقاي ميرزا حسن مستوفياز آشتيان به ط) انوري(نامه حسن رنگرز آشتياني [

  ]ق .   ه1345رمضان 
  

 –دارد   الاحضار خاطر مقدس عالي را نسبت به محيط آشتيان و افكار عمومي متوجه مي   بعد از تقديم مراتب احترامات عاليه مع–قربان استان مبارك گردم 
ام   شناسي و پاس حقوق اجازه  ام حق  هاي آنچه در عمر خود شنيده و از جد و پدرم شنيده  اياي آشتيان و شغلم رنگرزي است به حرففدوي كه يك نفر از رع

لي نمايد كه شرح واقعه آشتيان را نسبت با اختلافات راجع به قنات گلشن را به عرض مقدس عالي برسانم قطع نظر از اينكه اهالي آشتيان با سابقه لآ  مي
و نگهداري و توجهات كافه حضرت اشرف روحي فدا اساساً نبايد در معامله كه بتصويب و امضاي چاكران آن استان مبارك گذشته ولو فروش اهل و ] درخشان[

در دو سال قبل مالكين آدينه اراده اولاد هم جداً  اظهاراتي داشته باشم تا چه رسد با اينكه بدبختانه و حق نشناسانه ايراد نمائيم آنهم در غير موقع و نامشروع 
 متصل به قنات گلشن نمايند و آب قنات مزبور را از مجري جديدالاحداث خود با آدينه 22كردند كه چاهاي چشمه ملاعيتي را امتداد بدهند و در باغچه حال داراي

ه نام و به قهر و عنف چاه آنجا را پاك كند زير خانه خالي شد و گذشتن ببرند در اداره و عمليات دچار چند مشكل شدند اول اينكه رسيدند به خانه مشهدي  اسدال
يكي هم چائي را كه حدود دشت گلشن حفر . از آن ممكن نشد و صاحب خانه به آنان اجازه عبور نداد چنانچه خانه مشهدي اسداله از اثر همين عمل خراب شد

شد مقني آوردند تصديق كرد كه اين حفر جديد است و نگذاشته تمام عمل شود در عين حال   چه ميكرده بودند مردم ملتفت شده آمدند و مانع شدند محتاج هر 
خان مشغول مشقيه گرديد و اين عمل بكلي خيالات آنها بهم زد رفته رفته با عنوان چند نفر از مالكين آدينه زمزمه ميان ساير مالكين افتاد و آنها را با   ميرزا حسين

خان در مجري قديم مشغول تنقيه است   د رفته رفته بناي  انجمن شور و نوشتن عرايض و تلگرافات را گذاشته در حالي كه فقط ميرزا حسينسه بدي تهديد كردن
قرخ ياق خان نيز الان   ميرزا حسين.  ساخته بودند23)قرخ يا ق(حفر جديدي نداشته اسم اين حركات را گذاشته شرب عمومي در صورتيكه مرحوم ميرزا محمد رضا 
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ها در نتيجه بعضي مخارج و تعارفات بعضي   حالا كه اين سردسته. شود  را كه خراب شده بود مجدداً تعمير كرد و از حيث شرب ابداً لطمه به اهالي آشتيان وارد نمي
نده مجدداً مانع از زندگي راحتي و آسايش مردمان بي اشخاص را ظاهراً با خود همراه بناي نزاع را گذاشته بكلي چشم از خدا و خلق دوخته مانع از مقنيه قنات رسا

اند فدوي كه پوست و استخوان خود را پرورده نعمت حضرت اشرف   الامر، فعال مايريد شده  نمايند در واقع و نفس  طرف گرديدند هر روز بعنواني توليد عذابي مي
تيان خداي نخواسته ملول گرديده سلب توجه فرمائيد بدون بستگي باحدي انطرفين يا اشكال دانم  هيچ وقت مايل نبودم كه قلب منور عالي نسبت به اهالي آش  مي

. طرف را فراهم نمايند  كنم مقرر فرمائيد به هر نحو كه ممكن است موجبات آسايش اهالي بي  بجائي شرح قضيه را به عرض مقدس رسانيدم و عاجزانه استدعا مي
استدعاي تعويض  سال قبل راجع به اجاره همين قنات گلشن مدعي حاج آقا ابراهيم شدم و از مقام مقدس 8واسطه اينكه در داند ب  و خدا مي. ديگر قصدي ندارم

الحه خواهم بيچارگان جزو مص  سوزد و نمي  ام فقط دلم به حال خودم و مردم بيچاره رعيت مي  اجاره گلشن بخود نمودم ابداً با حاج آقا ابراهيم رابطه ئ ضابطه نداشته
  .پرستي آدينه بشويم  و فداي منفعت
  )250سند  (5سند شماره 

خان جمالي آشتياني از طهران به آشتيان خدمت ميرزا عبداله خان عطائي درباره اختلاف در مخارج حفر چاه قنات گلشن   نامه ميزا حسين[
  1344شهر صفر ] آشتيان

  
مون آن اطلاع حاصل گرديد پنج سال تمام است با جنابعالي دم زده ابداً در صدد تقلب و شيطنت خط مورخه عزه محرم زيارت گرديد از مض  قربانت شوم دست

. هيچ وقت هم كلاه سازي نخواستم بنمايم كه قوه رفيقم از بين برود. با رفقا نبودم ميل دارم كه رفقاي خودم هر روزه ترقي كرده مراتب عاليه را داشته باشند
دولا هم ندارد برادرجان قلم بدست بگيريد هر كجا بنده تقلب كردم .....خواهم اينكه صورت فرستادم خدمتشان حقيقتاً شترسواري دولا  يعلاقه آشتيان را با رفقا م

ب بود حال نظر، هيچ ملاحظه كرديد روز محاسبه بنده و اربابعلي شما اشكال من راجع بصورت حساب اربا  كنم يا صرف  بنويسيد يا وكيل دارم شما را متقاعد مي
خواستم حساب سازي كنم خيلي مخارجات گرديده كه ابداً اسمش در آن صورت نبرده شده ميل دارم آقاي   هم عرض بنده اين است واله قسم است اگر مي

رمائد شيخ عبدالحميد ششصت ف  رمضان بيك را بيĤورند در منزل آن قسمتي را كه ايشان بوده قسم بدهد و تحقيق نمائيد آقاي آقا ميرزا عبداله خان تصور مي
هاي ديگر باري خود شما هم از طرف بنده وكالت داريد هر نوع صلاح بدانيد   وبيست تومان از بنده گرفته خير هزار و پانصد هم متجاوز گرفته و همچنين پول

 هر چه صورت نمائيد شما قسمت خودتان را درست صورت را تسويه نموده جواب بدهيد كه لااقل تكليف قطعي خودمان معلوم شود آمدن نيامدن فرقي ندارد
رويم تمني دارم خجالت نكشيد هر   نشد يك راه ديگري با هم مي.  قسمت اربابعلي و آقاي رمضان بيك با خود بنده است ارباب حاضر شد مخلص او هستم. نمائيد

بايستي تاكنون براي پيشرفت كار  متجاوز از بيست هزار تومان اين جور مطلبي راجع به صورت داريد بنويسيد الآن كه حساب مهمي نيست بنده و جنابعالي 
اند يك قسمت جزئي آن در طهران شده جان عباس آقا   متضرر شويم فعلاً كه خبري نيست مخارجات عمده بنده قسمت مهمش در خود آشتيان بوده و آقايان بوده

اشم خدا شاهد است رنجش هم پيدا نخواهم نمود حرف را بايستي زد تا حل شود از قسمت حساب رودرواسي را كنار گذارده شأن مطلب را بنويسيد كه مطلع ب
ام   ابداً صورتي را كه فرستاده. هم زياد است] ناخوانا.. [توانيم از يگديگر صرف نظر نمائيم  بگذرد يا نگذرد بنده و جنابعالي مجبوراً بايستي با يكديگر باشيم نمي

  جمالي] امضاء. [شود صورت خسارات غير صورت خصوصي است  اب زحمت ميباحدي نشان ندهيد اسب
  

   28 و 27 و 26  شماره 8 و 7و 6سند شماره 
  

  ] خ1303[ هجري 1343خان عطائي آشتياني به تاريخ   صورت مقني گري حفرقنات گلشن آشتيان عدد به حساب سياق، به خط ميرزاعبداالله
  

  )25سند شماره  (9سند شماره 
خان   تحرير شده توسط آقا ميرزا حسين] 13[44 الي شعبان 1339الاولي   هاي قنات گلشن از جمادي خارجات حفر تخليه چاهصورت م

  جمالي آشتياني
  

  .مخارج عراق، مخارج مأمورين، معتمدالاياله، پيشكار توسط ميرزا غلامحسين، حواله اصغر آقا، قاليچه عزيزقلي، مخارج راهجرد
  ان در طهرانتوسط ميرزا حسين خ

                                                                                                                                                                                
  



العاده مأمورين، متفرقه، مخارج مأمورين،   الممالك دايره وزارت داخله، فوق  السلطنه، پيشخدمت مستوفي  رضا، دستگاه صمصام  علي] دفتر[ميرزا عبدالعقار، معاون 
  توسط حسن در آشتيان و عراق

  توسط ميرزا حسين خان در طهران، در قم، در عراق، در آشتيان
الحساب سيصد و چهل و چهار   ان بيك و آقاميرزا احمد عبداله خان، در آشتيان مخارج شده است دو فقره اوليه در آشتيان رسيدگي شده بر سيتوسط آقا رمض

قوب ششصد اما در مخارجات فوق پس از تقسيم و تسميم طلب بنده . تومان گرديد با آنكه در مخارجات آنجا هر دوزي شده بود در حقيقت خيانت در امانت بوده
به . [تومان است از آقايان اربابعلي و آقا ميرزا عبداله خان پس از جمع مبلغ ششصد و چهل و چهار تومان مستدعي است تكليف براي تأديه وجه مزبور داده فراهم

  ]ميرزا حسين خان جمالي آشتياني: خط
  

  )2/8سند (10سند شماره
  ] حسين خان جمالي درباره قنات گلشنورقه اجرائيه حكم استينافي راجع به شكايت ميرزا[

  
  وزارت جليله داخله

  اداره حكومتي آشتيان
  1310 بهمن ماه 23بتاريخ 
  568نمره 

  جناب آقاي ميرزا عبداله خان عطائي
  . حكم استينافي و اصل گرديد قبل از وصول جنابعالي جراي ورقه بعمل آمده بود701مرسله شريفه راجع به ورقه اجرائيه نمره 

  كيهاني، نايب حكومت و مأمور صلح آشتيان] ضاء و مهرام[ 
  

  )2/14سند  (11سند شماره 
جهت تخليه چاه قنات گلشن آشتيان ) تاجر آشتياني(خان جمالي آشتياني از طهران به آشتيان به ميرزا عبداله خان عطائي   نامه ميرزا حسين

   خورشيدي1300
اند لازم   باشم چگونه با آن شرايط حضرت سردار مشغول عمليات شده  با كمال جديت در صدد جلوگيري ميقربانت گردم تلگراف شما زيارت شد معلوم است 

 حضرت اشرف آقاي –الممالك فرستاده شود   است شرحي فوراً به اين عنوان از شخص مشاراليه گرفته به توسط بنده جهت حضرت اشرف آقاي مستوفي
خان راجع به قنات گلشن چند نفر مصدق فرستاده در محل چون حقانيت مشاراليه محرز گرديده و مشاراليه بحق بوده   نالممالك برحسب تظلم ميرزا حسي  مستوفي

   –دستور داديم به مأمورين كه احقاق حق او را بعمل آوردند محض استحضار خاطر محترم راپورتاً عرض شد 
د بدون معطلي و مسامحه بهر نحوي كه هست زودتر اين شصت حلقه چاه خالي شود چون حضرات با اينورقه را فوراً گرفته بفرستيد لازم است دفتر تاكيد نماين

كند خداي نكرده اسباب زحمتي فراهم نشود خيلي تعجيل نمائيد پس از خالي كردن آن براحتي مشغول   باشند و خودشان كار مي  يك عده مشغول كاركردن مي
روم عقب سر آنها اميد است   نمايند بنده هم مي  روز دوندگي مي   روز تخليه نمائيد مسامحه ننمائيد آقايان شبانه3ظرف كار شوند لازم است اين شصت حلقه را در 

 مقصود بنده اند فقط  ام و در همه جا آقايان بوده  الوزراء در شميران داده ديگر بوزارت داخله رفته  عمليات آنها بجائي نرسد از ديروز گذشته تا بحال كه كاغذ به رئيس
  جمالي] امضاء. [اين است چاهاي پر شده خالي گردد و چند نفر اشخاص هم دستگير شوند خيلي به عجله كار فرمائيد مسامحه نشود زياده سلامتي شما را طالبم

  
  )237سند  (12سند شماره 

  ]جواب ميرزا عبداله خان عطائي به مالكين دشت آدينه آشتيان[
  

  آقايان مالك دشت
ام در اثر تشكيل مجلس خصوصي براي رفاهيت اهالي قصبه از ظهر تا دو از شب رفته آب را براي اهالي   ام آيا براي خودم برده  ده اين آب شما را فروختهآيا بن

يد حمام را به بندند تمام اين شو  ام حق با شماها است حاليه مشهدي اصغر حمامي را محرك مي  قرار دادن يك الساعه بيائيد نگاه كنيد اگر براي حوض خود برده



نويسم از الساعه آب را به بنديد بمن هم ابداً ربط ندارد كار بكار آب هم ندارم تا   دانم از ناحيه كدام يك از آقايان است بموجب اين جوابي را كه بشما مي  قضيا مي
  بهاري] چله[چه لي 

  
  )3/182سند  (13سند شماره 

 از ميرزا علي اصغر ماجدي گركاني وكيل عدليه براي حل و فصل اختلاف مالي بر سر حفر قنات 1ورائيدرخواست ميرزا اسماعيل خان ن[
  ]گلشن مابين ميرزا حسين خان جمالي و ميرزا عبداله عطائي

  ]1 [311 شهريور 4مورخه ليله 
سن نيت و فطرت حسنه حضرت مستطاب اجل عالي دام  پس از تقديم عرض ارادات و ادعيه خالصانه تشكرات خودم را از ح– قربان وجود محترمت گردم 

اقباله دو روز ديگر منقضي و روز شنبه را قهراً بايد حركت   دارد مرخصي جناب مستطاب اجل آقاي جمالي دام  العالي تقديم و خاطر مبارك را مستحضر مي  اقباله
داشتم كه حكميت و راي خودتان را راجع به اصلاح مابين آقاي جمالي و آقاي عطائي كنند پس از مرخصي از حضور محترم و مراجعت به آشتيان تا امروز انتضار 

مرقوم فرمائيد چون آقاي عطائي صبح را خيال شرفيابي را دارند اين است كه از حضرتعالي تمنا و تقاضا دارم كه ترتيب اصلاح را داده و مرقوم فرمائيد كه اين 
آباد بدانيد حقيقتاً اظهار لطفي است نسبت به    آسوده باشم مستدعيم خاتمه اين امر را ترجيح بساير امورات و رفتن محسنارادتمند از خاتمه و رفع غائله راحت و

  بنده فرموديد 
  ارادتمند صميمي اسمعيل نورائي] امضاء[

  
  پاورقي

در كمال سلوك و ادب با اهالي رفتار .  آشتيان و مضافات بوداكبر از مشاهير، مدتي نايب الحكومه ميرزا اسماعيل خان مستوفي آشتياني فرزند ميرزا علي. 1
  .ش و رئيس ثبت احوال آشتيان فرزند اوست1319ميرزا عبداله نورائي شهردار افتخار آشتيان در سال . كرد مي
  
  23سند . 3
  ]قبض وصول ماليات مزرعه گلشن[

  ]13[3/5/14                      تاريخ 813734نمره 
  ]ورشيدآرم شير و خ[

  وزارت ماليه، ماليه عراق، قصبه آشتيان
  

  ] قپانداري[قبض وصول ماليات صدي سه محصولات ارضي و حيواني عوارض بلدي 
  1شعبه نمره 

 714735 من جو از مزرعه گلشن بابت عوارض بلدي بارهاي مندرجه در ورقه ورودي نمره 25 بار، 3بابت صدي سه ] عدد بسياق[مبلغ يكتومان و پانزده دينار 
 ]مدير ماليه آشتيان[محل امضاء علي مجدابن علي اكبر تفرشي .         دروازه قم حمل شده بتوسط ميرزا اصغر آقاي عطائي عايد گرديد

  

  
  
  
  
  

  ] هجري1399خان جمالي  العابدين معتمدالاياله نايب حكومت آشتيان به ميرزا حسين نامه ميرزا زين [318سند 
رافرازي فدوي شرف صدور يافته شود فرمايش شرف حاصل نموده از مراجم مبذوله ذات مقدس محترم دامت بركاته تعالي همه دستخط مطاع مبارك كه س

نمايد از كاركنان معزاليه ممانعت كردند به فوريت در اين امر تحقيقات  باشد و تشكرات صميمانه خود را تصديع استان مبارك مي وقت مداح و شكرگزار بوده و مي
.  و داخل به عمل آورده با ميرزا عبداالله تاجر را احضار به كلي در مانع شدن منكر استحضار خاطر محترم كارگذاري حضرت آقائي روحي فدا تقديم داشتخارج



هد نمود و از مراقبت و داند و در اوامر مرجوعه با كمال افتخار حاضر و خودداري ندارد اقدامات است در املاك حضرت آقائي و آقاي حاج آقا ابراهيم خوا مي
  العابدين آشتياني زين] امضاء[امر امر مبارك فدوي . مواظبت كوتاهي نخواهد شد

  
   348سند 

  ]گري قنات گلشن رسيد پول بابت مقني[
توسط آقاي آقاميرزا ] 14 [49الخير   رجب20الي ] 13[48حجه   ذي11گري قنات گلشن از تاريخ  و سيزده شاهي از بابت مقني] عدد سياق[مبلغ هيجده تومان 

] امضاء [1349 رجب الخير 20 عايد گرديد صحيح و رقمي است به تاريخ 25 از بابت يكدانگ و بيست و هشت حبه باينجانب محمد حضرتي24خان عطائي عبداالله
  اقل الاحقر محمد حضرتي

  
   300سند 

  )] هجري1399) جناب آقا(الممالك آشتياني  مستوفيخان  الحكومه آشتيان معتمدالاياله به تهران خدمت ميرزا حسن گزارش نايب[
  ]گزارش[راپورت 

در اين چند روز به قدري دچار زحمت گرديده و يك هنگامه و شورشي و هيجان عمومي در آشتيان بوده است كه چه عرض كنم اگر بخواهم مفصلاً معروض 
امروز ] آباد سلطان[نشي و مسالمت و نصيحت مرد مرا ساكت بعد به سمت عراق  با طرز ملايمي و نوع كدخدام-دارم اسباب تصديع خاطر مبارك خواهد شد

 دامت بركاته را كثافت ماليده بودند حضرت آقا هم همانروز 26 مختصراً اين است كه چند شب قبل درب خانه حضرت آقاي آقاشيخ جعفر مجتهد-نمايم حركت مي
اعث اجتماع و هيجان اهالي گرديده عموماً عرض حال را به بنده فرستادند كه در اين مورد تقاضاي عصر از تكيه و مجلس روضه مرد مرا به منزل خود برده ب

نمائيم دو روز هم بازار و دكاكين را تعطيل نمودند روز ديگر از مجلس روضه باز به حال هيجان عمومي به دائره نيابت آوريد و مجازات فرمائيد  احقاق از حق مي
 آهنگر هم مزخرفاتي گفته بود به هر جهت روز دويم مرد مرا 28دانند در ضمن استاد محمدجعفر  پسر حاج اسمعيل مي27ن عمل را حسنآقا شيخ جعفر مرتكب اي

در كنم گرفته در جواب به سئوال بنده از حسن اظهار نموده من ابداً از اين كار اطلاع ندارم و مرتكب نبودم  قول دادم كه مرتكبين را حاضر كرده مجازات مي
زين ] امضاء[خورم مرتكب بدست آيد فبها والا يا قسم يا در محكمع استنطاق حاضر شود او اداره ضط گرديد فدوي  محاكمات حاضرم، قسم هم در شاه حمزه مي

29العابدين
   آشتياني

  

  244سند شماره 
 1309 آشتياني  خان مستوفي ت ميرزا اسماعيلخان جمالي آشتياني كارمند وزارت جليله عدليه از تهران به آشتيان خدم نامه ميرزا حسين[

  ]خورشيدي
 مبتلا به كسالت است در نظر دارم بعد از دادن 30 دستخط مبارك مفصل مرحمتي رسيد خيلي ممنون و متشكر چون مدتي است كه محمدخان-قربانت گردم

مائيد اما در خصوص گلشن شرحي كتباً حسن تلفون كرده بود جواب دادم امتحان بفرستم خدمت شما اميد دارم مراحم خودتان را درباره ايشان كاملاً مبذول فر
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بايستي به آقايان آقاميرزا عبداالله خان و آقاي رمضان بيك مراجعه نمائي چنانچه رضايت دادند مداخله نمائي والا من حاضر نيستم اسباب زحمت و توليد خصومت 
ن را از بين ببريد آقاي رمضان بيك را بفرمائيد نبايد دلتنگ باشند فعلاً تهديد نمائيد نادان سنگي به چاه فراهم نمايم اينك با كمال مهارت بايستي عمليات ايشا

نمايد در هر حال من هم اطمينان به محمد حسن والا قطع داشته   را تهديد نمائيد خودش واگذار مي31خواهيد حسن انداخته باكمال عاقلي رفع بايد نمود نمي
  اليجم] امضاء[هي چند روز كار براي سركشي، از ماها فراهم نشود زياده عرض ندارمباشيد در هر سه ما

                                                                                                                                                                               

  
  286سند 

  ] خورشيدي1300خان تاجر آشتياني  خان جمالي از تهران به آشتيان خدمت آقاميرزا عبداالله نامه ميرزا حسين[
ارد ولكن جديت نمائيد كه مقضي كار كند وسائل لنگ كردن مقني را فراهم فدايت گردم مراسله شما زيارت شد رفتن مأمورين را اطلاع داده بوديد اشكالي ند

نياورند بهيچوجه ترسي و بيم نداشته باشيد زمينه محكم است حركت خودتان را به طهران نوشته بوديد ابداً صلاح نيست رمضان بيك هم همين چند روزه بگذرد 
شته بوديد همان شخصي است كه پارسال گذشته رفتيم به اتفاق شما و رمضان بيك سرآب همگي توي نمايد راجع به آقاي ميرزا ابوالفضل مرقوم دا حركت مي

 در 32ايوان چائي خورديم تمام حياط او پر از مركبات بود در خصوص قنات في الجمله مذاكرات نموديم بعد از طرف بنده بردن است فعلاً آقاشيخ جعفر و صالحي
گري باشيد زحمات چندين ساله از بين  صلاحي هستم تا ديد نتيجه چه شود ها شما با كمال قدرت مشغول انجام كار مقنيباشند مشغول مذاكرات ا طهران مي

  جمالي] امضاء[رود ابداَ صلاح در حركت نيست حركت نكنيد نكنيد نكنيد  مي
  
  302سند

  ] هجري1403جر بابت تخليه چاه گلشن خان جمالي از تهران به آشتيان خدمت آقاميرزا عبداالله خان تا نامه ميرزا حسين[
 كار را تمام خودم 33 فدايت شوم شرح حالات به قراري است كه در هفته گذشته عرض و ارسال شده است ديروز گذشته آجودان فرمودند كه تا باغچه حالداري

چاهاي پر شده را پاك عمل نمائيد تا قرخ اياق مأمورين را حركت سه نفر مأمور گذارديم براي بقيه چاها فعلاً كار شما اين است كه به هر ترتيبي كه هست 
 برسانيد هر وقتي كه از باغچه حالداري توي كوچه رفتيد بنده را مطلع سازيد بنده با 34نگهداريد شما بعد از عيد حركت نمائيد فعلاً به هر قوه كه است تا قرخ اياق

 35م تا خدا چه خواهد شما ابداً ترس و واهمه نداشته باشيد به واسطه كثرت مشغله و آقاشيخ محمدباش بازي و جلوگيري از كارهاي آنها مي حضرات مشغول حقه
  جمالي] امضاء[سلام برسانيد عرض كنيد كه كاغذ شما رسيد لكن اميدوار است كه كاغذ مفصلي عرضه بدارم به سايرين هم سلام برسانيد 

  
  282سند 

هاي دشت آدينه و رساندن پول به مأمورين  ان خدمت ميرزا عبداالله تاجر موضوع پركردن چاه جمالي از تهران به آشتي نامه ميرزاحسين[
  ] خورشيدي1303

  
 محرم 14االله خان بمعيت دو سه نفر ديگر در يوم   دستخط مبارك زيارت گرديد به طوريكه در هفته گذشته راپورت دادم آقاي آقا ميرزا سيدفتح-فدايت گردم
شود كار كرد  شوند به طوريكه در عريضه قبل سابقه دادم حالا يقين هست مي  وارد آشتيان مي16 محرم يا روز 16دو روز تأخير افتاد بايستي شوند  وارد آشتيان مي

ائي را مرتباً آقاي نوشتم به آقا ميرزا احمد كه هشتاد و پنج تومان فوراً پول خانه را به آقاي رمضان بيك بدهيد كه مخارج بن. اين حرف را هم كنار گذاشته شود
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االله خان سابقه بدهيد كه پس از پاك شدن مجري و جاري شدن آب از جلوي دهنه شروع  رمضان بيك تقبل نموده باشد متمني است كه به آقاي آقاميرزا سيدفتح
 گذارده چاهاي آنها را پر نمائيد آقاي آقاميرزا ملاحظه را كنار. چيني شود آن هم كه پر شد و چند چاهي كه آدينه رفته بايستي تا آدينه چشمه پر شود به سنگ

 به عهده خودتان گردد يكدست مقني 36دانم چه سفارشي كنم چون با بودن مأمورين عبداالله خان به كلي ترشي را كنار گذارده بايستي قنات پاك شود ها نمي
  .محمدحسن حاجي اسمعيل را هيچ ملاحظه ننمائيد. ده جسارت استجهت شب است دست ديگر براي روز آتيه از دايره احكامات مستحضر خواهيد نمود زيا

  
  2/88سند 

 رجب 23از طهران به آشتيان خدمت آقاميرزا عبداالله عطائي ) عدليه(خان جمالي رئيس محترم دفتر ابتدائي مركز  نامه ميرزا حسين[
43]13[[  

افتد كاملاً مشغول زد و خورد  به واسطه جلوگيري حضرات در قم به تأخير ميرسد لكن براي نوشتن جواب بنده  فدايت شوم مراسلات شما همه هفته مي
توانيم عمليات سابقه بدهم چيزي كه باعث شد چند سطر را به شما بنويسم اين است كه شما به هر مدعي شده عمل قنات را تا قرخ اياق برسانيد  هستيم فعلاً مي

شود اگر شب هم هست كار كنيد آني غفلت  ي كنم اگر جديت شود قطعاً اسباب زحمت براي همگي فراهم ميدانم چه سفارش و راپورت كار آنجا را بدهيد نمي
ننمائيد شرري همواره تصديق دارم لكن مجبوراً بايستي اينكا را كرد جناب آقاي شيخ محمد و آقاميرزا احمد عريضه عرضه ننمودم گرفتاري زياد است وقت هم 

 بواسطه شرري آقاميزرا عليرضا حال جنون پيدا -جمالي]  امضاء[رساند  آقاي رمضان بيك حضور دارند احوال پرسند كه شما را اسلام ميزياد است آقاي اربابعلي و 
  جمالي]امضا[كرده است

  
  1/347 و 2سند 

  ]خان عطائي نامه ميرزا حسين خان جمالي از طهران به آشتيان خدمت آقاميرزا عبداالله[
ا و آقاميرزا احمد را ملاحظه نمودم و از مندرجات آن اطلاعي حاصل شد البته تصديق نداريد كه مسئله قنات گلشن خيلي مهم و  مراسلات شم-فدايت شوم

بينم براي مخارج قنات كه در عوض ماه شصت تومان مخارج دارد  رود در مقابل حضرات بايستي پول نشان داد اينك مي حضرات هم دست فتوتشان به جيب مي
شان عرض كنم تاكنون دو سه سال است متجاوز از دو هزار و پانصد تومان مخارج شده سهم شما هم حساب بودها باز بدكار هستيد  دانم بچه فرستيد نمي برات مي

اق را باز نموده بدهي فعلاً من نظر ندارم اين مطالب نوشته شود لكن پول موجود ندارم متمني است بقيه گندم را كه در خدمتتان است به فروش برساننده قزخ اي
دهم  شودها بهمه دوستان سلام برسانيد صبر كنيد انشاءاالله بعد از ماه رمضان خودم آمده چند موضع قنات را قزح اياق ساخته براي آسايش عمومي تحويل مي

لبته ستايش اهميت ندارد كاملاً از خجالت شما كنم مصلحت چنين است ا فكر آني نداشته باشيد به حساب آقاميرزا احمد بگوئيد اينكه كاغذ علي هذه عرض مي
االله را از قول بنده سلام برسانيد و عرض كنيد مراحم و جناب آقاي آقا  آيم قدري فرصت بدهيد كار اينجا راست شود به آنجا بپردازم البته آقاميرزا فرج بيرون مي

دهم آنچه را كه بايد بدهم اگر نداريد كربلائي يعقوب براي رأس  ده را سه بدانيد ميشدني نيست اگر قبض بن خان فراموش خان و آقاميرزا علي ميرزا اسماعيل
كنيد خيلي  خدمن پنجاه من گندم حواله بدهم تا نگراني نداشته باشيد از عمليات خودتان راپورت بدهيد روز بروز لازم نيست مسائل طهران را بدانيد كاري كه مي

  . ز اين قسمت آسوده شويمروزي كار بكنيد كه ا به عجله شبانه
  جمالي] امضاء[رسانند  باشد آقاي ارباب و رمضان بيك حاضر سلام مي زياده مطلبي نمي

  
  365سند 

  ]نامه ميرزاعبداالله عطائي به وكيل ميرزا حسين خان صادقي[
خان جمالي مبلغ سه  ميرزا حسين ] و[عبداالله عطائي خان صادقي دامه اقباله در موضوع دعوي اين جانب ميرزا  حضور محترم جناب مستطاب آقاي ميرزا حسين

      .هزار تومان وجه الزم فعلاً توقيف نمائيد و محكمه نمائيد ثانياً كتبي دستور داده شود
  عبداالله عطائي                 

  
  7/182سند 

  ]]1[ 311 بهمن6خان جمالي و ميرزا عبداالله خان عطائي  نامه ميرزا حسين صلح[
 رأس 25خان جمالي و عليخان جمالي و آقاميرزا عبداالله خان يكي مربوط به  موضوع دو فقره دعوي مطروحه بين اينجانبان آقاميرزا حسين در -نمايد قبول مي

ل اختيار گوسفند مطروحه در شعبه ثانيه استيناف و ديگري مربوط به حساب ممانعت از تنقيه قنات گلشن مطروحه در شعبه ثانيه استيناف طرفين امضاءكنندگان ذي
تام و وكالت اصلاحي مطلعين و حكميت داريم به حضرت آقاي حاج ميرزا ابراهيم آشتياني كه با ملاحظه بر اين قضيه و دوسيه عمل زروقه كه به عنوان رأي 

                                                 
  .ن آباد عراق به رياست هژبرالسلطنه بختياري در آشتيان بوده و مخارج آنان به عهده مالكين گلشن بوداين مأمورين از جانب حكومت سلطا. 36
  



 از طرفين حق اعتراضي باقي و بهر نحو كه ايشان به نحو حكميت يا صلح خاتمه دادند براي هيچيك. آقاي گركاني تقديم محكمه شود دعوي را خاتمه دهند
  .نخواهد بود رأي ايشان قاطع خواهد بود و بعد به طور قاطع در صلح كليه دعاوي فرضيه و احتماليه هم وكالت دارند

  حسين جمالي و عبداالله عطائي] امضاء[ است 1312تا ششم فروردين ] 1[311 بهمن ماه 6توضيح اينكه مدت اين اختيار و حكميت از اين تاريخ 
  علي جمالي] امضاء[با حكميت متن موافقم . نمايم اسناد آقاي ميرزا عبداالله خان عطائي آشتياني را تصديق مي] در كنار سند[
  ]13[9/11/11بر طبق تصديق آقاي آقا محمدكاظم موافقم ] در ظهر سند[

  
  322سند 

  ]خان رزا حسينرسيد پرداخت جور گندم بابت چهار حبه قنات گلشن به حسن چنگيزي نماينده مي[
 التجار آقاي آقاميرزا ةمقدار سشي من و بيست نه سير گندم و مقدار بيست و هشت من جو پاك كرده به مبلغ سيزده هزار شاهي بابت چهار حبه ملك قنا

اقل حسن چنگيزي ] امضاءمهر و ] [هجري[1349عبداالله خان تاجر عطائي به اين جانب مشهدي حسن چنگيزي واصل و عايد گرديد و صحيح است به تاريخ 
  آشتياني

  
  1/342سند 

   هجري1339خان و نصراالله خان بختياري  صورت مخارج قنات گلشن كه به توسط اين جانب دفعه سوم به آقاي سردار بختياري عزيز قلي
  

  1/343سند 
  1339الثاني  صورت مخارج عراق از روز حركت از آشتيان به تاريخ يازدهم جمادي

  
  2/342سند 

  1339 شعبان 14خان گماشتگان سردار بختياري و به توسط بنده داده شده توسط اربابعلي   مخارج قنات گلشن به اسدااللهصورت
  

  55 و 56سند 
  1339صورت مخارج عراق بابت قنات گلشن شوال

  
  242سند 

بتدائي حقوق وزارت جليله عدليه خان آشتياني مدير دفتر ا رضايت نامه غلامرضاخان مهابادي از محمدحسن مباشر آقاي ميرزا حسين[
  ]اعظم
  ]13[39الثاني   جمادي25

آشتياني مدير دفتر ابتدائي حقوق وزارت جليله عدليه اعظم كمال رضايت را دارا ] جمالي[اينجانب غلامرضاخان از محمدحسن مباشر آقاي ميرزا حسينخان 
  غلامرضا مهابادي] امضاء. [راليه را تلافي نمايندهستم و از هر قسم خدمت به چاكر را دريغ نكرده اميد است جانب مشا

  .توضيح اينكه دوسيه را كه به خط اينجانب است خدا شاهد است مطابق با گفتگوي خود اهالي است و در قيامت هم شهادت آن را خواهم داد
  غلامرضا مهابادي] امضاء[

  
  56سند 

  ]انب ميرزا عبداالله تاجر عطائيرسيد پول به مبلغ پانزده تومان به وكيل عدليه صادقي از ج[
 التجار والاعيان آقاي اميرزا عبداالله تاجر عطائي آشتياني مبلغ پانزده تومان به اينجانب بابت حق الوكاله رسيد كه بعداً قبض رسمي صادر ةتوسط حضرت عمد

  صادقي وكيل] 130 [19/10/9نمايم به تاريخ 
  

  60سند 
  ]37نامه مدعي العموم عدليه بدايت عراق[

                                                 
  .سلطان آباد، اراك فصلي. 37



  217نمره 
  مقام منيع وزارت جليله عدليه اعظم      ]1[303 سنبله 22مورخه 

دهد به اداره امنيه تعليمات داده شده كه مرتكبين را به دائره استنطاق براي رسيدگي حاضر نمايد البته پس از رسيدگي   تصديع مي4348در جواب مرقومه نمره 
 مدعي خصوص آقاي آقاميرزا حسينخان مدير دفتر بدايت طهران اعلام شود كه يك نفر نماينده به پاركه  و نيز قدغن فرمائيد به-دارد نتيجه را معروض مي

معرفي نمايد كه اگر چنانچه براي تحقيقات لازم شود كسي به محل برود وسائل را تهيه نموده كه رسيدگي به تأخير نيفتد محل مهر مدعي عمومي عدليه بدايت 
  عراق
  

  61سند 
  ] خورشيدي1309ا عبداالله خان تاجر عطائي به وزارت جليله عدليه درباره كارمند آن وزارت خانه ميرزا حسين خان جمالي شكايت ميرز[

  مقام منيع وزارت جليله عدليه اعظم دامت شوكته
يچارگي اينجانب و دور بودن از مركز آقاميرزا حسينخان جمالي عضو پرسنلي وزارت جليله عدليه اعظم مدت زماني است به وسايل مختلفه به واسطه ضعف و ب

و عدم اطلاع كامل به قوانين و بالعكس اقتدار مشاراليه هم در محل و هم در مركز و اطلاع كامل به قوانين موجبات زحمت و خسارت اينجانب را فراهم آورده و 
و از طرفي هم در مقام اقامه شهود كاذبه و تلقيني و دستوري برآمده كه در چندي قبل مرخصي گرفته و به آشتيان آمده و اظهار نامهائي براي بنده ارسال داشته 

 دو سال قبل -دارد از راه اضطرار در مقام متظلم به آستان مبارك برآمده و به طور اختصار به شرح ذيل جسارت و اقدامات خلافه رويه مشاراليه را معروض مي
 رأس گوسفند نزد حسن امانت گذارده و 25كند كه من ده سال قبل  خواهد به دايره استنطاق تظلم مي  ميآقاي جمالي از حسن نام زارع خود كه او را به طهران

 رأس گوسفند از آقاي جمالي نزد من امانت بوده ولي 25خيانت در امانت كرده مستنطق حسن را احضار كرده و حسن هم پس از حضور فوراً اظهار كرده بلي 
كند و آقاي جمالي كه از او متظلم شده كفيل او   بزور گوسفندها را از طويله من خارج و برد مستنطق هم را به قيد كفيل آزاد ميميرزا عبداالله در ده سال قبل

 دهند بلي ما شنيديم كه ميرزا عبداالله كند كه شهادت مي شود و حسن به مساعدت آقاي جمالي چندنفر اشخاص معلوم الحال در دايره استنطاق شاهد حاضر مي مي
 رأس 25نمايد مدعي به  گوسفند را برد و مستنطق قرار منع تعقيب صادر نموده و پس از آن ميرزا حسينخان در محكمه صلح طهران اقامه دعوي بر حسن مي

ه محكمه صلح اين جانب كند از جمله آقا غلامعلي تاجر كه شرحي نوشته و شهادت داد نمايد و شهودي تهيه مي گوسفند و حسن هم اين بنده را جلب محاكمه مي
 تميز كه شعبه ثانيه استيناف باشد حكم را نقض و دوسيه - رأس گوسفند و استيناف هم حكم صلح را تأئيد نمود اين جانب تميز خواستم25را محكوم كرد بتأديه 

بينانه سه ورقه به خط آقاي جمالي به دست آمده كه  را به آشتيان نزد نايب الحكومه ارسال داشت براي تكميل تحقيق كه آقاي جمالي هم به آشتيان آمده خوش
كه به آقاغلامعلي تاجر دستور  شهادت داده كه بچه ترتيب و چه كيفيت . يك ورقه آن ورقه رسمي وزارت عدليه است و دو ورقه آن كاغذ سفيد عادي است

ن تصديق نموده لطفاً تقديم داشت و اصل آن هم نزد آقاي ميرزاعلي شهادت بدهد كه خواستم نكرد اينك سواد مصدق اوراق مزبور را به اداره پست آشتيا
دارد اينك وجداناً و انصافاً يك نفر مستخدم وزارت عدليه كه در  اصغرخان ماجدي گرگاني وكيل اينجانب است كه در صورت لزوم از ايشان بخواهيد تقديم مي

ت كذب و دروغ دهد و سوء استفاده از استخدام خود كند و اعمال نفوذ و قدرت نمايد  و مردم را وادار صدد اقامه شهود تلقيني و دستوري برآيد و كتباً دستور شهاد
 و نيز آقاي جمالي در آشتيان اظهارنامة براي بنده ارسال -به شهادت كذب كند و مردم هم از خوف و وحشت با طمع حاضر شوند آيا مستحق مجازات نيست

دارد كه سواد مصدق آن را  نمايد كه در اظهارنامه برخلاف رويه قانوني را براي كسي ارسال مي  دلالت بر تعدي و تجاوز او ميداشته كه مضمون اظهارنامه كاملا
  .كند درباره ايشان مجري دارند بيچارگان تقاضا دارد امر و غدغن  فرمائيد رسيدگي نمائيد و آنچه قانون حكم مي

  
  
  
  

  416سند 
 و تأئيد دستخط ميرزا حسين از جانب 1399 رأس گوسفند از جانب ميرزا حسين جمالي 25 تاجر بابت طرح شكايت از ميرزا عبداالله[

  ]اكبر مديريت آشتيان و ميرزا اسماعيل خان نورائي ابن علي
 فدايت – اداره –ه  شعب- محكمه- ديوانخانه عدليه-6 نمونه- ضميمه- مطابق برج ئيل13 - شهر- مورخه-حضور محترم آقاي غلامعلي تاجر مشرف است

شوم دستخط مبارك رسيد اينكه تأخير در جواب شد علت آن گرفتاري آقاي نورائي بود اينكه موفقيت حاصل نموده و عازم گرديد اولاً هيچوقت در هيچ جا نگوئيد 
 من 38 و در فلان دفتر هم وارد كرد در مسئله ميرزا ابراهيمگيرد بگوئيد كه خود ميرزا عبداالله آمد برد كه من با ميرزا عبداله گوسفندها ر ا برديم گردن شما را مي

                                                                                                                                                                                
  
  .ميرزا ابراهيم عبيدي آشتياني از تاجران خوش نام. 38
  



كنم  سابقه شراكت شما را ندارم كه كاملاً مسبوق باشم در قضيه گندم تاريخ واگذاري گندم را تعيين نمائيد همه جور در خدمات حاضرم كوتاهي ندارم مضايقه نمي
  ]1[399 - ل-زياده قربانت حسين جمالي

  ]خان جمالي از جانب  حسينبا تأئيد دستخط ميرزا[
] امضاء[ سواد مطابق با اصل است كه ملاحظه شد -پستخانه مباركه آشتيان] مهر[ مدير پست آشتيان ميرزا باقرخان زرين بال و -سواد مطابق با اصل است

  اسمعيل ابن علي  اكبر] و مهر بيضي[اسمعيل نورائي 
  

  63سند 
اصغر ماجدي گركاني وكيل عدليه به  تاجر علائي با ميرزا حسين خان جمالي با وساطت ميرزا عليصلح نامه نهائي دعوي ميرزا عبداالله خان [

  ]خ1311تاريخ 
 محكمه 1در موضوع دعاوي اقامه شده از طرف جناب مستطاب اجل آقاي ميرزا حسين خان جمالي بر آقاي ميرزا عبداالله خان عطائي مطروحه در شعبه 

 رأس گوسفند و ساير دعاوي متصوره آقاي 25ارده بر قنات گلشن و مطروحه در شعبه ثانيه محكمه استيناف راجع به دعوي استيناف در خصوص دعوي خسارت و
جمالي غيرمطروحه در محاكم كائناً ماكان از هر جهت و هر بابت و نيز در خصوص دعاوي متصوره آقاي عطائي بر آقاي جمالي كائناً ماكان از و هر بابت كه 

 شهريور است دعاوي آنان را بر يكديگر به حكومت يا اصلاح 25بق بيك طغري ورقه ممضي بامضاء خودشان مضبوطه نزد اينجانب غروب روز شنبه طرفين مطا
دو خاتمه دهم اينك در تاريخ ذيل پس از مداقه در اطراف قضيه و اصل مباني دعاوي و حفظ شرافت و حيثيت طرفين و اينكه طرفيت موجب خسارت براي هر 

شود و حكومت در قضيه هم از جهاتي صلاح نبود لذا به شرح ذيل كليه دعاوي طرفين را بر يكديگر چه از بابت اصل و از چه از بابت خسارات وارده و  طرف مي
ق هيچ نوع دعوائي بر يكديگر چه دعاوي مطروحه در محاكم عدليه و چه غيرمطروحه به عبارت آخري كليه دعاوي متصوره طرفين را به طوريكه تا تاريخ امروز ح

مصالحه صحيحه شرعيه قطعيه نمودم كليه دعاوي متصوره آقاي جمالي را بشرح سابق . نداشته باشند بصلح و صلاح خاتمه داده و اجراي صيغه صلح را نمودم
 در محاكم عدليه و غيرمطروحه كائناً ماكان با آقاي الذكر و بر حسب اختيار يكه باينجانب داده شده بود من كه بر آقاي عطائي داشت و دارد اعم از مطروحه

 رأس گوسفند كه آقاي جمالي از آقاي عطائي بوسيله اجرا و نايب الحكومه آشتيان گرفته و برده كه ديگر آقاي عطائي 25عطائي در عوض مال الصلح موازي 
گي  ويست تومان وجه رايج كه عبارت از دو هزار ريال باشد و از دو زيوار آب جمعهحقي بر گوسفندهاي مزبور كه آقاي جمالي گرفته و برده نداشته باشد و مبلغ د

باشد يك زيوار حق آقاي جمالي باشد و يك سير نبات جمالي كائناً مالكان به طوريكه آقاي عطائي هم تا تاريخ امروز حق  قصبه آشتيان كه در گردش  هشت مي
و صيغه مصالحه شر عيه قطعيه به شرح مزبور ساري و جاري گرديد كه ديگر طرفين جز آنچه در اين ورقه درج هيچ نوع دعوائي بر آقاي جمالي نداشته باشد 

] امضاء [1311 - نوع دعوائي و سخني بر يكديگر ندارند و كان ولا به تاريخ صبح شنبه پنجم شهريور يك هزار  و سيصد و يازده شمسي گرديده  حق هيچ
  اصغر گركاني علي
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  ] 9/7/1311 و ثبت در وزارت عدليه 39نامه آقاي جمالي و عبداالله عطائي با وكيلي تام الاختياري آقاي گركاني لحص[
  ]آرم شير و خورشيد[

  وزارت عدليه
استيافاً و شعبه ثانيه  جمالي با آقاي ميرزا عبداالله خان عطائي كه در شعبه ثالثه محكمه استيناف  در موضوع دعاوي اقامه شده از طرف اين جانب ميرزا حسين

محكمه استيناف غيرمطرح است و نيز راجع به كليه دعاوي غيرمطروحه كائناً ماكان از هر جهت و هر بابت چه از بابت خسارت وارده از محكمه و غيره و 
وي متصوره اين بنده ميرزا عبداالله خان عطائي الوجود الي تاريخ ذيل هيچ نوع دعوائي و حقي براي اينجانب متصور نخواهد بود و نيز در خصوص كليه دعا ضامن

خان جمالي از هر جهت و هر بابت كائناً ماكان به قسمتي كه تا تاريخ ذيل هيچ نوع حقي و دعوائي براي بنده باقي و متصور نخواهد بود و در  بر آقاي ميرزا حسين
ق الذكر تا پنج روز ديگر حكميت داديم به جناب مستطاب اجل عالي آقاي آقاميرزا ضمن عقد خارج لازم شرعي از تاريخ ذيل در كليه دعاوي طرفين به شرح ساب

اصغر ماجدي گركاني به هر ترتيب و كيفيتي كه مقتضي و صلاح طرفين را بدانند اظهار عقيده فرموده و راي بدهند راي و عقيده ايشان تعلق به دعاوي اظهار  علي
 ايشان تعلق به دعاوي طرفين نافذ و مجري و عقلي خواهد بود و قابل هيچ نوع ايراد و اعتراض از طرف اينجانبان عقيده فرموده و راي بدهند و راي و عقيده

باشد و هر يكي از طرفين كه بخواهيم آغاز سخن و دعوائي بنمائيم ملزم هستيم كه مبلغ پانصد تومان مجاناً به  نخواهد بود ديگر قابل استيناف و ثمر هم نمي
و به شرح سابق الذكر طرفين حق و اعتبار هر گونه صلحي را به جناب آقاي ماجدي داديم كه مختار باشند كه بتوانند به صلح و اصلاح دعاوي طرف بدهيم 

  طرفينن را از هر جهت و هر بابت خاتمه بدهند و صلح كنند ديگر به هيچ وجه حق اعتراض نخواهيم داشت و معترض ملزم بتأديه

                                                 
  .ر مصدق درباره قانون ارث در مذهب شيعهميرزا علي اصغرخان گركاني از وكلاي زبردست عدليه اعظم در طهران و راهنماي رساله دكت. 39
  



ست به مجرد اعتراض و آغاز سخن خواهند بود حكميت و اختيار صلح از تاريخ امروز تا مدت پنج روز خواهد بود به عبارت اخري تا غروب مبلغ پانصد تومان ا
رت آقاي  اين بنده به طوريكه ورقه مزبور تفهيم شده اختيارات خود را به وجدان پاك حض– عبداالله عطائي 1311باشد به تاريخ اول شهريور  روز ششم شهريور مي

  شود امضا جمالي گي در حدود قرارداديكه با مالكين دشت شده عمل مي  راجع به آب جمعه-ماجدي واگذار نمودم حسين جمالي
  سواد مطابق اصل و اصل نزد ابراز كننده مشاهد شد

9/7/11]13[  
   خطيبي- تطبيق سواد با اصل–دفتر كل استيناف ] با مهر[
  1309عدليه طهران فروردين ] تمبر[
  خطيبي] 13[9/7/11ورود به دفترخانه ] با مهر[
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 12الممالك آشتيان و جواب ميرزا عبداالله خان عطائي آشتياني  خان جمالي در بابت بردن تير و تخته قلعه مستوفي شكايت ميرزا حسين[
  ]1309شهريور 

  ]آرم شير و خورشيد[
  وزارت عدليه اعظم

  »ورقه اظهاريه«
  زا حسينخان جمالي آشتياني مدير دفتر تفتيش قضائي وزارت عدليه اعظمآقامير: اظهاركننده

  .گي و جلوگيري فساد و خسارت وارده  بيست و چهار ساعت آب جمعه: موضوع اظهاريه
  ميرزا عبداالله عطائي آشتياني: مخاطب

 اينجانب خريداري نموده و مالك و 3741 در آشتيان در تاريخ  را40الممالك با اينكه به خوبي مستحضر و تصديق داريد بر اينكه كليه علاقجات آقاي مستوفي
نمود ممانعت نموديد به سبب خسارات فوق العاده و كشمكش  متصرفم جنابعالي در مرحله اوليه براي جلوگير از چند حلقه چاهي در باغ ملكي شما عبور مي

ذكور و صغير و كبير اعيان و اشراف تاجر، كاسب ريختند تمام تير و تخته و آجر و سنگ، در و اينجانب با اهالي آشتيان شدُيد كه در نتيجه اهالي آشتيان از اناث و 
پيكر خاك و خاشاك عمارت مرا شب و روز به سرقت بردند و چندين هزار تومان خسارت وارد آوردند و از اين عمل شدم سركرده اخيراً يا همان اشرار و دزدهاي 

ايد و حال آنكه در محضر اصرار حكام شرع مطاع تصديق به مالكيت و حقانيت  گي مداخله نموده درصدد تضييع حقوق بر آمده قبلي متفق شده نسبت به آب جمعه
نمايم كه اين حركات خودسرانه  ايد معذالك بازهم در خيال تصاحب بيست و چهار ساعت آب ملكي من هستيد لذا به وسيله اين ورقه به شما اخطار مي من نموده
هريه شخصي و مزاحمت مستأجرين مخالف با قوانين مملكتي است مطابق قانون جزاي عمومي تعقيب خواهيد شد چرا كه اين ورقه را در صفحه بعدي و قوه ق

   جمالي-مرقوم داريد كه تكليف قانوني خود را بدانيم
  ميرزا عبداالله خان عطائي آشتياني: مخاطب

   مركز3دفتر محكمه ابتدائي طهران شعبه ] مهر[
اطلاع آب و ملكي را كه متصرفم حق من است مورخه  ايد زيارت فرمائيد سركار سواد يكسدت است در باب بردن تير و تخته قلعه بي شرحي را كه مرقوم داده
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الاولي  الك و قنات گلشن آشتيان جماديالمم نامه قطعي ميرزا حسين با ميرزا عبداالله و اربابعلي عطائي بايت اندروني قلعه مستوفي مصالحه[

1348[  
  وزارت عدليه] آرم شير و خورشيد[

خان جمالي آشتياني دام اقباله بندگي  و بعد غرض از تحرير كلمات شرعيه الدلات آنست كه حضور به هم رسانيدند جناب مستطاب اجل عالي آقاي ميرزا حسين
قاابراهيم زيده اجلاله در حالت اجتماع كافه و شرايط معتبره در صحت اقارير شرعيه با الطوع و الرغبه والاختيار جناب مستطاب اعتمادالاعيان افتخار الحاج حاجي آ

و بعدالحضور مصالحه صحيحه شرعيه جازمه قطعيه نمود همگي و تمامت حقوق و دعاوي خودشان را از بابت مجامه و مخارج گلشن كائناً ماكان با لفاً ولوماتين 
 تومان باشد و از بابت قيمت قلعه اندرون مستوفي الممالك كه در جز مخارج محسوب شد من دون استثنائي منها كه از جانب عمدة الاعيان و الاشراف به پنجهزار

                                                 
  .واقع در آشتيان] آقا[الممالك  قلعه ميرزا يوسف مستوفي. 40
  
  .خان جمالي خريداري شد الممالك توسط ميرزا حسين  هجري اين قلعه و املاك مستوفي1337سال . 41
  



ين مشخص چهارصد تومان آقاي آقاميرزاعبداالله خان و آقاي اربابعلي عطائيان دام اقبالها ولدان مرحوم مغفور كربلائي اكبر طاب ثراه داشته بمال المصالحه مع
الذكر دام اقباله و صيغه مصالحه  خان عطائي فوق وجه نقد رايج و مقدار پنجسير نبات معمولي ماخوذ و مقبوض في المجلس در حق جناب مستطاب آقاميرزا عبداالله

 لازم شرط شد و جناب مرقوم بر اينكه هرگاه در ذيل شرعيه علي الاحساب و القبول اظهارات في شرع الرسول بينهما واقع و جاري گرديد و در ضمن عقد خارج
اين تاريخ لغايت پنجاه عام كشف و فساد در مورد صلح فوق گرديد بايد به نحوي از آنجا در مقام ادعا از بابت مخارج گلشن به هر عنوان بوده باشد برآيند مبلغ 

بايست و مخارج گلشن و قيمت قلعه براي مصالح باقي نيست دكان  چ حقي و ادعائي راجع نميسه هزار تومان مجاناً و بلاعوض دادني باشند بنابراين مصالح را هي
   حسين جمالي1348الاول من شهر سنه وكلاي يوم دوازدهم شهر جمادي

 -]آمنه[يمي آشتياني  علي اكبر سل- اصغر البرز ابن حاج تقي- حاج محمداسمعيل رنگرز آشتياني- غلامرضا تفرشي- محمدجعفر-حاج عباس صالحي] شاهدان[
  . حسين جمالي-غلامعلي آشتياني ابن نجفعلي رمضان

  ]13 [10/4/10خطيبي ] امضاء[سواد مطابق اصل و اصل نزد ابرازكننده مشاهده شد
  2290نمره ] ورود به دفتر وزارت عدليه[
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  ]1310قرارداد حق الوكاله ميرزا عبداالله عطائي به سال [
 در موضوع 9وكيل عدليه و داراي جواز نمره ] گركاني[اصغر خان ماجدي  آقاميرزا عبداالله عطائي به وكالت آقاميرزا علي27/9/1310ر تاريخ قرارداد حق الوكاله د

دايت قم آقاميرزا حسين جمالي آشتياني توضيحات آنكه كليه حق الوكاله آقاي گركاني مبلغ يكصد تومان است كه پس از مرحله استيناف اعم از اينكه حكم ب
نقض شود يا تأئيد بايد تأديه شود و نيز دفاع در مرحله تميز هم اگر منجر شود به عهده آقاي گركاني و اگر هم قضيه اصلاح شود باز هم مبلغ مزبور را بايد 

  .بپردازم
 


